
 

 

  

  

٨٧  
�� �� 

ن
ستا

زم
 

 
13

86
 

�� �� 
ج
ي  

نگ
ره

ي ف
زن
راي

ه 
ام
صلن

ف
. ا. 

 د
ن
را
اي

ن
ستا

يگ
ج
 تا
ر

 

 

17 

 

 

        زادهزادهزادهزادهپيوند گلمرادپيوند گلمرادپيوند گلمرادپيوند گلمراد
  روزنة نور

  

شوند، انديشه و   ميگون دگربا گذشت زمان ديدگاهها نسبت به حوادث و وقايع
اي در يك زمان خيلي مهم و داراي اهميت بزرگ و در  بعضاً واقعه. كنند ها تغيير مي ملاحظه

 توجه بدان، كه گاه هنگام بررسي و شود گر مي زماني ديگر در نظرها عادي و ساده جلوه
  .يم كن تاريخي و واقعيت دوران را فراموش ميشرايط 

استقلال با دهها كشور ديگر رابطة سياسي و  در زماني كه تاجيكستان صاحب
 و در سرقانون آزادي سخن و مطبوعات را كفالت داده  كرده فرهنگي برقراراقتصادي، علمي و

كنند، مشكلي و  و حزبي، خصوصي و تجارتي فعاليت مي دولتي -  ها  رسانهعانوا اكنونو 
شايد . آورند هاي نشر اولين روزنامة تاجيكي را كمتر كساني به ياد مي دشواري و پيچيدگي

ه در ابتداي سدة  بيست، نه تنها در ديگر گوشه و كنار برحق سؤالي را هم مطرح سازند ك
رسيد و چرا مردم تاجيك   زيادي به طبع ميهاي دنيا، بلكه در حدود آسياي ميانه نيز روزنامه

نتوانستند پيشتر صاحب مطبوعات خويش گردند؟ چرا روشنفكران و معارفپروران تاجيك 
   اين مسئله توجه نكردند؟، بهاند خواهي بوده كه هميشه در انديشة اصلاحات

بخصوص خاطره و . خواهد ها جواب عميق و انديشه و ملاحظه مي  درواقع اين سؤال
ولي متأسفانه در . يادداشت، آثار تاريخي شاهدان وقايع تحقيق مفصل و مكمل را تقاضا دارد

به ها  آنهاي  از بين برده، نوشته» دشمن خلق«دوران شوروي شماري از مؤلفان را با برچسب 
 بهانة ه ديگر ببخشي مهري قرار گرفتند و مورد بي زمان،ولوژي ئناموافق بودنشان با ايددليل 

  .سپرده شدنددرست تصوير نشدن واقعه و حركت انقلابي كشور به فراموشي 
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ها و  امروز بر هيچ كس پوشيده نيست كه ابتداي سدة بيست، دوران تحولات، جنبش
زاري روس در جنگ ضد ژاپن، انقلاب اول روس، شكست حكومت ت. ها بود انقلاب
خواهان در كشورهاي ديگر  طيت در ايران و تركيه و حركت ملي آزاديهاي مشرو انقلاب

نوجويان بخارا هم تأثير گذاشته، بحث و مناظرة  افكار و انديشة رطبيعي است كه ب
 گوناگون اشكالو  قبه طرچنين وقايعي را . بخشد كاران را تقويت مي نوخواهان و محافظه
خان  در ايران و تركيه بعد از اصلاحات ميرزا تقي. گذاشتند سر شتاكثر ممالك شرق پ

در افغانستان و بخارا اين روند در .  دورة استبداد و ظلم فرا رسيده بود،19 در قرن اميركبير
  .آغاز سدة بيست به وقوع پيوست

و تمدن رو آوردن از يك طرف احياي نهضت ملي و از طرف ديگر به ترقي 
گوهاي جدي  باعث بحث و مناظره و گفت،پروران كشورهاي شرق روشنفكران و معارف
 پرستان به نظر كهنه. ساخت كهنه را باز هم تيز و تند ميو ناپذيري نو  گرديده، ضديت و آشتي

هاي روشنگرايان و  در نگاشته. نمود مضر و خطرناك ميهاي ملي  حتي احياي سنت
 شديد قرار گرفته، انتقادها مورد   طرز دولت و دولتداري، كمبود و نارساييپروران معارف

ي اروپا هاي مترق شد و همزمان آموختن تجربة مملكت مردم به علم و هنرآموزي دعوت مي
نگران  اين كشورها را دولتداران، بلكه علماي مرتجع نه تنها اين امرگرديد كه  تلقين مي

  .كرد مي
الدين ، محمد  ها و افكار سيد جمال  انديشه20 و ابتداي سدة 19دة به ويژه در اواخر س

اي و عبدالرحيم  العابدين مراغه خان، زين پرور ايران ميرزا ملكم ، سه اديب معروف معارفهعبد
آوازي پيدا كرد كه در نتيجه در هيئت اجتماعي اين  اف در قفقاز و آسياي ميانه هم طالب

  . رخ دادچشمگيريهاي  كشورها دگرگوني
به تعبير استاد صدرالدين عيني در انديشه و ملاحظة روشنگرايان و معارفپروران 
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اي در   چون ستاره19آمد و اگر احمد دانش در نيمة دوم سدة  بخارا انقلاب فكري به وجود مي
آسياي  روشنگرايي –آسمان تاريك و تيرة امارت بخارا ظهور كرده به ادبيات معارفپروري 

هاي بزرگ   گذاشته باشد، پيروانش در آغاز سدة بيست براي تطبيق عملي غايهميانه اساس
مثل و مانند عبدالواحد  هاي بي  تلاش.اند خواهي او جد و جهد نموده روشنگرايي و اصلاحات

مكتب جديد تاجيكي فارسي، دستگيري  منظم، استاد عيني و همراهانش در تأسيس نخستين 
با، گفتگوهاي صه ميرزا ميرشب قل، بيگي آستانه چه، قوشمكتب نو از جانب داملا اكرام

بيك غسپراني با امير عبدالاحد در خصوص   اسماعيلرهبر مسلمانان نوجو و نوخواه روسيه
بخاريان، هنگام سير و  جواننة هاخوا تشكيل مكاتب جديد در بخارا، حركت اصلاحات

نوا زار  و بيبيچارهبه حال مردم ها و  سياحت به ممالك شرق و غرب و ديدن آبادي و پيشروي
 يك تن از روشنگرايان تاجيك ميرزا سراج حكيم و با مقصد اصلاح ،ها زار گريستن

چشم همه از در يك مدت كوتاه صورت گرفت كه » تحف اهل بخارا«كمبودها انشا نمودن 
مخصوصاً بحث و مناظره در خصوص . هاي ايشان بود بين اهل نظر و هدف نوجويي عبرت
ب نو منظم و نزاعِ قديم و جديد روشنفكران را هشدار داد كه مبارزه با جمود فكري مكت

  . نيستآسانل و هپرست س  برخي از علماي ارتجاعي و خرافه
باي   ملا جوره1900 در بخارا سال اصول تاجيكي هر چند براي تأسيس مكتب تازه

به گَپش كسي «ستاد عيني دوزان بخارا كوشش نموده، به شهادت ا پيرمستي در گذر پوستين
خنديدند، بعدها مسئلة  گويان مي» از تجارت ضرر ديده سرسان شده است«و » داد اهميت نمي

 بعد از 1908تابستان سال . تأسيس مكتب از جانب ديگر نوجويان و نوخواهان به ميان آمد
 شده، فكر اين كه منظم و همراهانش به مكتب عبدالقادر شكوري در سمرقند درآمدند، متحير

 منظم اولين مكتب جديد 1908مكتب تمام مغز آنها را فرا گرفت و در نتيجه در اكتبر سال 
 كه او مدير و معلم تأسيس نمودخانه  تاجيك را در شهر بخارا در حولي خود در گذر سله
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استاد عيني با اصول تعليم مكتب .  او شدنديناول، احمدجان حمدي و حامدخواجة مهري معاون
 مدير -  با مشورت همكاران تاتارها در بخارا آشنا شده، معلومات خود را در اين زمينهجديد

ها بود كه او براي  ها و جستجوي نتيجة همين همكاري. داد  و معاونش در مكتب نو تطبيق مي
ضروريات «، »بيانصال ، تهذيب»القرآن ترتيل«هاي درسي  اصول كتاب علمان مكاتب تازه طالب
  .تيب داده، نشر كرد را تر»دينيه

در مدتي كوتاه آوازة مكتب نه تنها در شهر بخارا، بلكه در گرد و اطراف آن منتشر 
 سال درس خوانده 10- 8منظم براي بزرگسالاني كه . شد و خواهشمندان تحصيل زياد گرديدند

يم بودند، اما هيچ چيز نياموخته بودند، دورة شبانه را تأسيس نموده، روزي دو سه ساعت تعل
بعد اين مردم بخارا به «به تأكيد استاد عيني . شدند ميسواد باداد كه آنها در اندك مدت  مي

  .»دادند ها مي مكتب نو خيلي اخلاصمند شدند، حتي به آن سحر و اعجاز برين صفت
 و مدرسان بخارا از جمله مفتي ملا عبدالرزاق، غياث مخدوم، الدين ولي رئيس برهان

مراد تاشكندي براي بستن مكتب سعي و   عبدالرسول زكن و ملا خالملا قمر تاتار، ملا
طرفداران مكتب . كوشش كرده، از نزاع جديد و قديم روسيه قصد سوءاستفاده كردن داشتند

  .كردند كلان ميرزا نصراالله بستن مكتب را طلب مي را كافر خوانده، از قاضي
هاي مفتي داملا  دان، انديشهتشكيل جلسة امتحان، خواندن قرآن و حاضرجوابي شاگر

شريعت موافق و به مسلمانان نافع بودن مكتب، رضايت ملايان حاضر در  خصوص بااكرام در 
مخالفان برنده شدند و . مجلس، به انديشة داملا اكرام بستن مكتب را نتوانست پيشگيري كند

تار بخارا به  مكتب نو عبدالواحد منظم كه همچون نوشدارويي در امارت تنگ و 1909سال 
  .بخشيد، بسته شد درد مردم دوا مي

با وجود اينكه فعاليت مكتب خيلي كوتاه بود، در بين مردم بخارا انقلاب علمي به 
 نخستين كتاب نثر مستند خود 1909يكي از دوستان منظم عبدالرئوف فطرت سال . وجود آمد
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را انشا و سال » مكتب جديدمناظرة مدرس بخارايي با يك نفر فرنگي در هندوستان در بارة «
 با خرج خودش در استانبول نشر و پنهاني در امارت بخارا منتشر كرد كه واقعيت 1910

هاي جديد و   مكتبتأسيسدواي بخارا را در  فرنگي علاج درد بي. كند همان ايام را منعكس مي
ن اين سخنان نمايد كه از شنيد يابي ميارزالنتيجه  ، سريعالمنفعت تحصيل علوم تازة كثير

گويي در بخاراي ما نيز گشاده بودند،  اين مكتب جديد كه مي«: آيد مدرس به خشم و غضب مي
ليكن علماي بزرگوار ما حقيقت كار را دانسته ديگر محلتي از براي . يك سال هم دوام كرد

كرده  ها كافر مي حقيقت كار اين بود كه مكتب در چند سال بچه. مكتب مذكور نداده بودند
  .»است

بردند، بلكه خواندن مطبوعات  در امارت بخارا نه تنها بر ضد مكتب نو مبارزه مي
  :گويد  كه فرنگي ميشدمنع » بابيان« بهانة كتاب هري را نيز بادوا

خوانديد، علاج  اگر مطالعة جرايد اسلامي را حرام نگفته، بلكه خودتان نيز گاهي مي«
  .»يديدپرس درد اسلام را از من كه كافرم، نمي

دهندة اهل   روشنگرايان اولين نجات-پروران عبدالرئوف فطرت نيز چون ديگر معارف
شمرد و حالت مسلمانان را با نصارا مقايسه كرده، با درد و الم  ميها علم  بخارا را از بدبختي

  :نمايد اندازه تأكيد مي بي
و ) قطار(ور آتشي ارا مثل ارابه و واپصكنيم كه در صورتي كه هر روز ن آيا شرم نمي«

فالي سچة سيري و آفتابة  سازد، صناعت ما به ارابه سيم تلگرافي هزار رنگ هنر تازه ظاهر مي
در حالتي كه . ما بايد از در و ديوار هم خجالت كشيم! اُف، تف بر اين روزگار سياه. ماند مي

ورمان جمع كرده خردترين اميران نصارا يك لك سرباز منتظم دارند، ما ده هزار دزد را به د
خوانيد، اگر محبتي به دين، به  اي آناني كه اين كتابچة مرا مي. ايم بازيچة اطفال خود قرار داده

ستخلاص دين، رواج شريعت، آبادي وطن، وطن، به مال، به جان، به اولاد خود داريد، اگر چارة ا
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  »!ف استخواهيد، علاج شما اولاً كسب معار آسودگي اولاد، بقاي نام نيك را مي
ي ميرزا سراج حكيم نيز گشته و برگشته »تحف اهل بخارا«اين معني در كتاب 

گيري و فتوحات پي در پي دول فرنگ از نتيجة سياحت  لكآن همه م«شود و  تأكيد مي
  .»نتيجة كشف امريكا اول از بركت علم بعد از همت سياحت است. مردمان باعلم آنهاست

هاي  دولت روس مبلغ«بيند كه  باتون تونل زيبايي را مي ميرزا سراج هنگام سفرش به 
كلي مخارج گذاشته اغلب كوهها را با طول مسافت سوراخ نموده، از ميان آن راه برآورده، 

آفرين به همة مهندسين آنها، . اند هاي بسيار طولاني كشيده ماشين و راه آهن گذرانيده، تونل
  .»شود  به پول ميسر نميها از بركت علم است، تنها تمام اين صنعت

آيد  هاي افسردة بخارا مي از ديدن مكتب و مدرسة سوئيس به يادش مكتب و مدرسه
 و ترك آن را گفتيم و آنها اهل ار نموديموچرا ما ملت علم را آن قدر خ«شود كه  و دلتنگ مي

  .»علم دنيايي را آن قدر عزيز و محترم كردند، قدر و قيمت آن را دانستند
ت علم و همت سياحت بود كه بعد از بازگشت از سياحت دور و دراز همين برك

افغانستان و ايران، انگلستان و فرانسه، روسيه و قفقاز و ممالك ديگر شرق و غرب ميرزا 
 تاجر مشهور بخارا از پي –الدين منصور  خواه ديگر ميرزا محي سراج حكيم همراه با ترقي

ها باز در فكر نشر  جوانان بخارا كي«ستاد عيني به تأكيد ا. تأسيس روزنامة تاجيكي شد
يافتند، زيرا حكومت بخارا كه به يگان كار عادي  اي بودند، ليكن چارة اين را نمي روزنامه

 بود، چگونه ممكناي كه در پيش نظرش چون مفتشي شدنش  داد، به نشر روزنامه مدني راه نمي
روس به نشر يك روزنامة آزادفكر حكومت ) سفارت(خانه  ؟ ايلچيتوانست راه داده مي

  .»شد رخصت دادن آن طرف ايستد، به اين كار از حكومت امير هم بيشتر مانع مي
 ها،  روزنامهدر يخواه هم حكومت بخارا و هم سفارت روس از بازتاب صداي ترقي

 خوف هاي عمومي ترقي تمدن، خودشناسي و خودآگاهي، بيداري افكار، نوجويي و نوپردازي
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خواهي   آزادي- ترسيدند كه بدين وسيله راه جامعة نو گشوده شدة حركت ملي مي. داشتند
  .يابد وسعت 

 چارة اين كار را ميرزا 1912سال «:  در اين خصوص نوشته استاستاد عينياستاد 
آنها اول مدير مطبعة كاگان، ليوين يهودي را ديده به وي .الدين و ميرزا سراج حكيم يافتند محي

ليوين به اميد فايده به . ز نشر روزنامه وعدة منفعت زيادي نشان داده او را به ميدان انداختندا
الدين هم كه با كارهاي  ميرزا محي. خانه مراجعت كرد ميدان برآمده در اين باره به ايلچي

آي داشت، طرف رخصت دادن به روزنامه را گرفت و براي به  و خانه رفت تجارتش با ايلچي
 لازم بودن روزنامه را )كاري پنبه (كاري هاي روس شناساندن مردم بخارا، براي رواج پخته اداره

اف را كه در آنجا خدمت  خانه حيدرخواجه ميربدل  براي اطمينان خاطر ايلچي،فهمانده
سفارتخانه به شرط به دست . آورد، به مديري روزنامه توصيه كرد مترجمي را به جا مي

از حكومت بخارا براي نشر روزنامه به نام ليوين و ) سانسور(ي خودش بودن حق سينزار
 .»حيدرخواجه امتياز و اجازت گرفته داد

سفارت روس هم با مقصد استفاده كردن از اين موقعيت به نفع خود و براي غفلت 
كرد كه روزنامه در  بيشتر مردم بخارا، به نشر روزنامة امارت راضي شد، اما اصلاً گمان نمي

  .كوتاه در بيداري افكار و خودآگاهي و خودشناسي مردم خدمت خواهد كردمدتي 
كه با مطبوعات ايران و تركيه، قفقاز و عراق همكاري و در  زاده ميرزا جلال يوسف

ر صابر به كبا زاده و علي  ميرزاجلال محمدقليي مانندمكتب ايجادي اديبان معروف آذربايجان
 -»ملا نصرالدين«او با مجلة هجوي . دعوت شد سردبير از باكو به عنوانكمال رسيده بود، 

انندة زياد و به و داشت كه در سالهاي انقلاب يكم روس در بخارا خآذربايجاني روابطي قوي
  .طنز خيلي محبوبيت يافته بود ي رنگتصويرهاي اعتبار

 مارس سال 11 هشنب، روز يك»بخاراي شريف«شمارة اول روزنامة صرف تاجيكي 
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اشخاص «در سرمقالة روزنامه هم آمده كه .  شده بودتنظيم عموم برايبع رسيد كه  به ط1912
ما بايد مناسب حال عامة مردم سخن گوييم، صلاح امر . علما احتياج به تعليم امثال ما ندارد

  .»عموم را در نظر داشته باشيم
  اعلام داشت1912 مارس سال 11 -»بخاراي شريف«ميرزا جلال در نخستين شمارة 

صفحات روزنامة ما به جهت تحريرات علميه و ادبيه و فنيه و عموماً مقالات نافعه باز «كه 
ين نمودن عو اين نكته در م» خواهانه درج نخواهد گرديد مقالات مغاير به مسلك ترقي. است

  . مهم استيبس مقصد و مرام و غايه و آمال روزنامه
ميزان «ماره تأكيد شده است كه براي خاطرجمع ساختن سفارتخانة روس در همين ش

 ها روزنامة ما از يارماركه. مندرجات مطابقت قرآن شريف و ضرورت اسلام خواهد بود
 و غيره معلومات داده، )Нижный Новгород(رود گناونژني) شهر(، مثل )بازارهاي مكاره(

ل پنبه، پشم، از مال التجارة داخل و خارج و محصولات بخاراي شريف و اطراف و توابع آن، مث
مقصد و . پوست قراقول، قيمت ميزان نان، گوشت، ابريشم، چاپ و غيره اطلاعات خواهد داد

ترقي بوده، احتياجات و لوازم اهالي بخارا و عموم اسلام را شرح » بخاراي شريف«مسلك 
  .در انتشار نمودن و حسن اجتماع مساعد خواهد بود: خواهد نمود

پترزبورگ، مقامات علميه، حكايات ) آژانس(جين تلگرافات ا: مندرجات عموميه
تاريخة مستخبرات استانبول، مدينة منوره، مصر، تهران، تبريز، رشت، تاشكند، مرغيلان، 

  .»انديجان، خجند، سمرقند، ترجمة احوال اشخاص مشهورين
» خواهانه درج نخواهد گرديد  مسلك ترقيامقالات مغاير ب «-اش ميرزا جلال به وعده

هاي افكار مردم  پاره مسلكانش در شكستن يخ هاي خويش و هم مقاله  ماند و هم با سلسلهاستوار
از مقاله تا مقاله، شماره تا شماره خوانندگان و مخلصان و هواداران . كشور سعي و تلاش كرد

 و براي به هر جزء حيات اجتماعي به چشم عبرت ساخت روزنامه را به انديشه و ملاحظه وادار مي
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صفحات تاريخ پند گرفتن و از تجربة ديگران بهره برداشتن و به از و ساخت  تن رهنمون مينگريس
با تحليل نيرومند، ژرف و صحيح و . كرد هاي خويش پرداختن را تلقين مي اصلاح كمبود و نارسايي

 به فكر و ملاحظه يرزيافت و خواننده ناگ  به دل خواننده راه ميرسش هاي مشخص نشان مثال
 چه بايد كرد؟ ديگران چه كردند؟ :كننده بود جلب هايش نيز دقت سرلوحة مقاله. شد ر ميو غوطه

عتزاز،؛ تجديد مطلع؛ نظافت؛ تا بادگونه؛ در بادگونه؛ اثناي سفر؛ اترتيب لازم است؛ ملاحظه؛ 
يابد؛ وظايف؛  سعادت؛ گل سرخ و سفيد؛ وقت عزيز است؛ تجديد تذكر؛ تعدي و تمدن؛ جوينده مي

  . چند كلمه؛ سؤال؛ معلم و تعليم و مانند اينهاعادت؛
مجملي در : كنند هاي آن بحث مي هايي كه در بارة زبان فارسي و شاخه يا مقاله
   در خصوص زبان؛ زبان ايراني يا آريان؟)هاي مفصل مقاله(ون فيليت: خصوص زبان
، نويگري و زاده به خوانندگان از واقعه و رويداد هاي ميرزا جلال يوسف مقاله سلسله

كرد كه  خبر در خزينة معرفت را باز نموده، براي چيدن در معني راهنمايي مي هاي عالم بي دگرگوني
اين معني خيلي » چه بايد كرد؟«در مقالة . هم خود را شناسند و هم به عالم با چشم عبرت نگرند

ه خصوص شما هر كه نگاه به عنوان ما فرمايد، خواهد گفت در چ«: خوب توضيح يافته است
تاريخ  و به گذشتة ملت كهن» در همه حالت چه بايد كرد؟: كنم گوييد، چه بايد كرد؟ عرض مي مي

رو آورده از بزرگاني چون فردوسي، امام غزالي، فخرالدين رازي، امام بخاري و ) آريايي (ايراني
ر معني گفتار شود كه به مدد فيض و بركت تعليم و دانش، اشعار و سي سعدي و حافظ يادآور مي
  .نموديم مي» ناز به سكنَة فردوس«گوي  آنها زماني مردم فارسي
بين اقرار شدن به محتاجي و ناتواني اهل اسلام گران  سنج و واقع نگار نكته به روزنامه

  !تر از آن ، ولي انكار كردن واقعيت گرانبود
ها و   در بيابانوقتي كه در عالم بشريت ذكري از جمعيت نبود، اولاد آدم بيشترشان«

هاي ضعيف را خورده  هاي صحرا و ثمر درختان و شكار حيوان جنگلستان مثل حيوانات وحشي علف
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  .زادند گاه اولاد بشر بود، مدنيت با اسلاميت در دنيا توأم مدينة ما منور، مكة ما توجه. بردند به سر مي
درواقع و حقيقت هم . رويم ها به شمار مي  ما مسلمانزمينروي ترين خلق  حالا وحشي

پس در . ايم همين طور است كه اين سو محبت را فراموش نموده، به حالت وحشيت برگشته
  »همين حالت چه بايد كرد؟

اولين فن طبابت عبارت از فهميدن  «:كند كه وي درد جامعه را با درد انسان مقايسه مي
اخوشي را فهمد، آن اگر طبيب معالج سعي نموده مريضي و ن. و تشخيص نمودن مريض است

حالا ما اهل اسلام بايد سعي نموده اولا مريض و . تواند در پي پيدا نمودن علاج باشد وقت مي
اگر چنانچه . ناخوش بودن خود را بفهميم، درد خود را بدانيم، آزار خويش را حس نماييم

  .»فرستد ناخوش شدن خود را فهم نموديم، خود ناخوشي ما را دنبال طبيب مي
اولين كاري كه بايد كرد، عبارت از اين است كه سعي نموده ناخوش «ظر مؤلف به ن

  .بودن خودمان را بدانيم
ناخوش بودن خود را از كجا بدانيم؟ مريض و ناخوش بودن ما را وقت خودش به ما 

  .»بين داشته باشيم  ما بايد چشم عبرت،فهماند مي
هاي ساده و عادي ناخوشي  با مثالميرزا جلال خوانندگان را به ملاحظه دعوت نموده، 

سازد كه تأثير سخنش را خيلي قوي گردانيده و اين  گر مي جامعه را در پيش نظر آنها جلوه
 و پشم به پنبهها  هر سالي چندين ميليون«: ها امروز نيز اهميت خود را گم كرده است انديشه
يك پمبه و  ها را به ده ميليونكنيم؟ همين  ها را چه كار مي اين ميليون. فروشيم گان ميهمساي
  .پوشانيم كه فروختيم، داده تَنِ خود را ميمقدار صد پد پشمي 

 پنج شش ماه زحمت كشيده، دهقاني :كنم اگر بگويي چه طور، قدري آشكار عرض مي
ها به قيمت دويست  صد پد پنبه را به صاحبان كارخانه. داريم كرده، روسي پنبه حاصل برمي

 هر سالي به جهت خود و اولاد و عيال خود دويست منات را اگر بدهيم، لباس .فروشيم سوم مي
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يك پنبة خود  يك پنبه، بلكه پنجاه توانيم بخريم و حال آنكه وزن ده نو به قدر كفايت نمي
  .»ايم لباس نخريده

بيند  هاي صنعتي مي مؤلف راه خلاصي از اين ناخوشي و بيماري را در بنياد كارخانه
هاي رز گزارش مسئله نه تنها در آن زمان، بلكه در جهان معاصر نيز يكي از راهكه چنين ط
اگر «حق به جانب ميرزا جلال است كه . رفت  به شمار مياحتياج، خلاصي از رشدپيشروي و 

  .»شد ماش ببافيم، البته ثروت ما ده مقابل ميتوانستيم قُ ما پنبة خود را مي
اگر اين «: نويسد ه اين بيماري خلاصه نموده و ميوي افكار و ملاحظات خود را راجع ب

هاي لازمه   و تحصيل صناعتگذاريم به كارخانه درست نمودن مان را فهميديم، بنا مي ناخوشي
در هر چيزي كه . شود احتياج ما كمتر مي. گذارد كردن، كم كم ناخوشي ما رو به صحت مي

  .»دگرد محتاج به همسايه بوديم، همسايه محتاج به ما مي
و بيند  ها را در طلب علم مي پروران اصلاح نارسايي ميرزا جلال چون اكثريت معارف

اصل و اساس آسايش  و ترقي مسلمانان عمل نمودن به امر همايون رسول اكرم  «:كند تأكيد مي
 بدعت و  را اي به مخالفيني بود كه نوپردازي  كه اين مطلب ضربه» علم كردن استبو طل) ص(

  .ه بودندنمودكفر اعلان 
بعد از اين هم . ما طلب علم نماييم و بس«كند كه  در آخر مقاله باز هم تكرار مي

. »كنيم انشاءاالله علم چيست و راه طلبش كدام است، كم كم به اندازة فهم ناقص خود عرض مي
  .كند هاي بعدي دعوت مي وي خواننده را به پيگيري مطلب در شماره

گردد كه از  هاي پيچيده مي شايندة گرهگرس و  گذاري نشان از مقاله به مقاله، مسئله
به رشتة تصوير كشيدن . دهد فهمي وسيع مؤلف گواهي مي بيني و جهان معرفت بلند و جهان

كند و به ويژه در  معماي روزگار در هر دور و زمان از اهل قلم غيرت و جسارت را طلب مي
ا داشت كه گوشزد كردن معما كفايه نبود، شرايط آغاز سدة بيستم بخارا هنر خاصه را تقاض
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 قاطع فهماندن و معنيداد كردن هم قرض و هاي حل آن را جستجو نموده، با دليل و براهينراه
ي خواهان تاجيك اين كار را در آن سالها روشنفكران و اصلاحات. رفت هم فرض به حساب مي

ضياء بخارايي، محمودخواجة مانند ميرزا جلال، ميرزا سراج حكيم، عبدالرئوف فطرت، صدر 
اف، ميرخان  الدين بهبودي، صدرالدين عيني، سيدرضا عليزاده، عبدالواحد منظم، عبدالقادر محي

  .ثبوت رسانندبه توانستند  پارسازاده مي
هايش  مقاله زاده در سلسله ميرزا جلال يوسف» بخاراي شريف«نگار  محرر و روزنامه

 و توجه داد است، به سؤالهايي جواب بيشتر انعنو يستاز دو» بخاراي شريف«كه در 
خواهان، درمانبخش دردها، افشاگر  هايي جلب نمود كه به مسند ترقي خوانندگان را به مسئله

ها و يار مشفق بودن روزنامه اعتماد  راز و نيازها، دانندة تاريخ و جغرافيا، سياست دولت
شمارة آن توجه مردم را به  نخستميرزا جلال و ميرزا سراج با اين مقصد از . حاصل شد

  . مهم بودي و آبادي كشور بسوهايي جلب نمودند كه حل آنها در رشد و نم مسئله
ديگران چه «، »چه بايد كرد؟«هاي اول  هاي ميرزا جلال از شماره  مقاله سلسله

 ارزش نيز اكنوننه تنها در آن زمان ارزش بزرگ داشتند، بلكه » ترتيب لازم است«، »كردند؟
وقتي ما «: كند از گذشته يادآور شده، تأكيد مي» چه بايد كرد؟«در مقالة . اند را گم نكردهخود 

اما حالا اسم ما از دفتر . رفتيم هم اسم و رسمي داشتيم، ما هم جزو عرفاي عالم به شمار مي
  .»دانايي محو و رسم ما از صفحة عرفان فاني گشته

جربة ديگران را براي رفع احتياج ابراز ت» ديگران چه كردند؟«در مقالة ديگرش 
اكثر راهها در ظاهر شاهراه . توان رسيد نه از هر راه به هر سر منزل مي «:كند نموده، تأكيد مي

  .»شود واقع چاه عميقي مي آيند، ولي در به نظر مي
اول سرمنزل مقصود را درست تعيين نموده فهميد، بعد از آن راه «به نظر ميرزا جلال 

  .»و نزديكي پيدا نمودمناسب 
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سرمنزل مقصود چيست و راه مناسب كدام است كه ديگران درست انتخاب و پيدا 
همة «نمودند، ولي اميران بخارا آن را معين و انتخاب نكرده است؟ ديگران چون ديدند كه 

شود، از براي هر كاري مدرسة  امور معيشت و زندگاني به علم و فكر به روي دست مي
همة . گذاشته، اولاد و اطفال خود را به تحصيل علوم و كسب فنون باز داشتندمخصوصي بنا 

علم فصاحت در يك . صنايع و اختراعات و آسان نمودن امور معيشي را با علم پيش بردند
  .مدرسه، علم بافندگي در شعبة ديگر و هكذا

. در خصوص تعليمات هم ملاحظه نمودند و هر سال به حاصل تحصيل نگاه كردند
هرچه باعث معطل و طولي تحصيل بود، تحذيف دادند، تا به اين واسطه علمي را كه در ده و 

  .»نمايند تمام نمود، حالا در عرض سه چهار سال تمام و كامل مي شد نيمه بيست سال مي
زماني ابراز شده بود كه حكومت نه تنها از پي اصلاح مدرسه و هاي مؤلف  اين انديشه

  .كرد صر نبود، بلكه به هر گونه اصلاحات مقابله و مقاومت ميجاري نمودن علوم معا
هاي ما هم هست كه  به حاصل تحصيل نگاه كردن معماي امروزة دانشگاه و دانشكده

  . آن ملاحظه و متخصصان كامل و جوابگوي زمان را تربيت نماييمپيرامونبايد 
آوري اسباب تعليم و  صحت ترتيب و نيكبختي ملت و جمع» ترتيب لازم است«در مقالة 

مادام كه اين جمعيت را نداريم، « :بيند فنون را موافق زمان در تأسيس و جمعيت نشر معارف مي
آن . مادام كه با يك زبان گويا هستيم، البته از هر طرف معارضه  ديده، دچار اختلافات خواهيم شد

  .»ماندوقت خوب و بد، هرچه باشد از ترتيبات سابقة خود هم محروم خواهيم 
كند كه در تشكيل  ميرزا جلال از جناب امير بخارا و آقايان بخارايي خواهش مي

. داخل كار شد... دوستي  و علمخالصبا نيت صاف و صادق و « و گار باشندد مديچنين جمعيت
  .»، تكبر، حسد و امثال اين صفت رذيله را از خود دور نمودانانيتغرض، مرض، 

اندوزي مردم و تأسيس و  مكتب و مدرسه، معرفتجمعيت نشر معارف در اصلاح 
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  .كرد  سهم گذاشته، براي ترقي رعيت امارت خدمت بايد ميآموزشگاههاي تخصصيتشكيل 
مقصود از اخبار مختلفه كه هر روز «: اين نكته را شرح داده» تجديد مطلع«در مقالة 

ه، بتوانند به دور و بر ، بيدار كردن اهالي اسلام است كه چشم بصيرت باز نمودشود نوشته مي
  .»خود نگاهي فرمايند

كند و خلاصي را  ميرزا جلال باز مردم را به تأسيس جمعيت نشر معارف دعوت مي
  .بيند  ميتاز احتياج و فريب در تعليم و تربي

بينيم  و مي. بينيم كه احتياج به تربيت و تعليم اطفال و اولاد وطن داريم ما امروز مي«
 مال ما جمع كرده و ما را در حالت احتياج گذاشته ،ستفاده نمودهكه جمعي از فرصت ا

اختيار خود را به دست يك . پس بهتر اين است كه كار خودمان را خودمان كنيم. روند مي
اولين قدم ما به سوي ترقي : از همين جهت بود كه ما عرض كرديم.  ندهيم)فراري (روفراري نفر

  .ر معارفعبارت است از ترتيب دادن جمعيت نش
اين جمعيت از معاريف و بزرگان و ثروتداران هر مملكت تشكيل يافته، اصل مرام 

بعد از آن كه طبقات مختلفه . باشد آنها عبارت از تربية اولاد وطن و فكر آيندة انسان مي
 گذارند كه آدم دغل جمعيتي متشكل گرديد، اينها ناظر و جاسوس و مفتش همديگر بوده، نمي

  .»غرض شخصي داخل شده، منفعت شخصي ببردباز به جهت 
بيگي تا تجار و كسبة بازاري  ، از قوشكلان گرفته تا معلم مكتبي از قاضي«به پندار مؤلف 

ما هم لازم . دست همت و مرحمت به سوي ما فرمايند، ما را از محل غفلت و جهالت خلاصي دهند
  .»را از دامن ايشان برنداريماست، اگر اينها اقدام و دستگيري فرمودند، دست خودمان 

بين كجا؟ اين آرزوي ميرزا جلال و  شنو كو، چشم عبرت ولي در آن ايام گوش سخن
 و امير جوان هم پي اصلاح نارسايي. بسياري از روشنفكران در صفحة كتاب و روزنامه ماند

اريخ  از تپروران مشغول شد كه نتيجة آن ديد و تعقيب اصلاحاته بلكه به ت،كمبودها نشد
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شجاعت و صفاتي مانند ها به امير و درباريانش  ولي متأسفانه حالا گاه در نوشته. معلوم است
داران به اگر حكومت. آيد  حقيقت موافق نميادهند كه ب  نسبت ميمتانت، قهرماني و دليري
ند، شايد مردم را از نمود  پرداخته، رشد كسب معارف را تأمين مياصلاح كمبود و نارسايي

  .بخشيدند ر بلاها نجات ميبسيا
به سعادت، قيمت وقت، و وظايف و » بخاراي شريف«ميرزا جلال در روزنامة 

  . كرده استهنمونشناسي ر ها سخن رانده، رعيت بخارا را به سوي خودآگاهي و خويشتن مسئوليت
ميرزا سراج حكيم كه هنگام سفرهايش علم طبابت را آموخته بود، بيشتر در 

  .كرد ياب مي ها بهره ترين دوا و درمان نوشت و مردم را از عادي امه ميخصوص حفظ صحت ع
 و پرداختههاي اصلاح مكتب و معارف  به مسئلههايش  وي در يك سلسله از مقاله

ترقي تجارت و . هاي خارجي هدايت كرده استوطنانش را به آموختن علوم زمانه و زبان هم
انست كه ضرورت آن را هنگام سفرهايش به د  ميصنعت را به دانستن زبان خارجي مرتبط

براي ترقي تجارت و مخصوصاً صناعت ما بايد «: ممالك شرق و غرب خوب احساس نموده بود
زبان خارجي را ياد گرفته به معاونت همان زبان طرز صناعت و تجارت خارجي را ياد 

ت و تجارت را بگيريم و براي دانستن اينها بايد ممالك خارجي رفته، در آنجا طرز صناع
درس خوانده، از روي علم و دانش شروع به ترقي تجارت و صناعت خودمان نماييم و كتب 
لازمي را به زبان خود ترجمه نموده و از روي آنها قدم به طريق تجدد و ترقي بگذاريم و الا اين 

  .»طوري كه ما هستيم، نه اينكه ترقي، برعكس تنزل خواهيم كرد
 و رئيس روز در شرايط استقلال مملكتمان بسي ضرور استآموختن زبان خارجي ام

هاي تعليمات حالا در همه مكتب. اند نمودهجمهور تاجيكستان به اين نكته توجه مخصوص 
ولي تعليم آنها را . شوند هاي خارجي تدريس و تعليم داده ميهاي عالي زبانهمگاني و دانشگاه

  .بايد موافق طلبات دور و زمان برقرار نماييم
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 ديگر تأكيد كرده  اي ميرزا سراج حكيم، در ارتباط با ضرورت آموختن زبان خارجي به نكته
اگر يك شخص و يا اين كه يك ملت بخواهد مغلوب حوادث دنيايي نشود، بايد هميشه در «است كه 

عات بايد از احوال عالم باخبر بوده و به جمع ملل عالم آميزش داشته و همه مطبو. مبارزه و تلاش باشد
  .»و كارهاي جديد را از آنها ياد گرفته، عقب نماند كه تا زير پاي اجانب پايمال نشود

دة يخواني دعوت نموده، از باب فا مردم را به روزنامه» هر قومي را فعلي لازم است«در مقالة 
  :دده دانند، به تندي جواب مي  ميبيهودهخواني را  گويد و به كساني كه روزنامه روزنامه سخن مي

چنانچه . خواني كار آدمان بيكار است بعضي از مردم چنين فكر دارند كه روزنامه«
هاي  همة اين حرف: كنم دهد؟ ولي بنده با جسارتي عرض مي گويند، روزنامه مگر نان مي ها مي بعضي
آري، روزنامه به كسي نان . اند مغز است و از مكتب خيلي دور افتاده ونه اشخاص پوچ و بيآن گ
  .»شود كه ثواب و باعث هزار نان است دهد، ولي از مطالعة آن شخص بسي چيزها را واقف مي نمي

اين جوابي بود به اهل دربار و اطرافيان آنها كه به هر طريق مردم را با هدف معيني از 
  .معرفت را اداره كردن آسانتر بود سواد و بي داشتند كه افراد بي خواني باز مي روزنامه

هاي عالم و   معارف، خودآگاهي و خودشناسي، آگاهي از دگرگونيمسئلة مكتب و
هاي ديگر مؤلفان روزنامه نيز بسي جالب و با  ترقي و پيشروي ممالك اروپا در نگاشته

  .كند اند كه تحقيقي كامل طلب مي هاي حياتي بررسي شده دليل
ي بخاراي ها شب اي بود كه در تيره روزنه» بخاراي شريف«نخستين روزنامة تاجيكي 

هاي نثر اديبان عالم، از  پاشيد و آنها را با دردانه دوران منغيتيه به سر مردم نور معرفت مي
نگاران معارفپرور   اديبان و روزنامه.ساخت شهير روس لئو تولستوي  آشنا ميجمله نويسندة 

، گر نموده  شهامت و بزرگي گذشتگان را جلوهكردند كه به معاصران خود تاجيك كوشش مي
  .ماندگي و تنزل ملت و امارت را آشكار سازند عقب

بخاراي «اين معني را عبدالرئوف فطرت خيلي خوب به رشتة نظم كشيده در روزنامة 
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  :چاپ كرده بود» شريف
ــاتوانيم ــه زار و نــ ــاد كــ   فريــ
ــدن  ــشن تمـ ــه گلـ ــشكفته بـ   نـ
ــداريم   ــي نــ ــرماية مردمــ   ســ
  ني جرأت آن كه يك قدم پـيش       
  ني طاقـت ايـن كـه خويـشتن را         

ــي ا ــة بـ ــت  ي پنجـ ــان غفلـ   امـ
  مـــا عـــالم روزگـــار بـــوديم   
  در مجمـــــع عارفـــــان عـــــالم
ــان را  ــرف جهانيـ ــيض شـ   از فـ
ــيكن    ــود ل ــست ب ــه م ــالم هم   ع
ــاپي  ــش پيــ ــاية كوشــ   در ســ

ــي  ــة بـ ــت  اي پنجـ ــان غفلـ   امـ
ــا   ــضيلت م ــو ف ــش و ك ــو دان   ك
ــاديم  ــب اوفتـ ــسكين و غريـ   مـ
ــردم  ــان و گــوش م ــود ده ــر ب   پ

ــالم! اي واه   كــــدام دســــت ظــ
  چـــرا چنـــين بناگـــاه! هيهـــات

ــي  ــة بـ ــت  اي پنجـ ــان غفلـ   امـ
  كنـون بـس ايـن خرابـي       ! بس آه 

  اي نـــور دو چـــشم ابـــن ســـينا
  تــا كــي بــه جهالــت ايــن مــدارا 
ــاي  ــاد از پـ ــرفت فتـ ــصر شـ   قـ
ــورش   ــال ش ــا كم ــزي و ب   برخي

ــي  ــة بـ ــت  اي پنجـ ــان غفلـ   امـ

  

  مردمـــــانيمتـــــرين  بـــــي روح
  افــــسردة محنــــت خــــزانيم  
ــار مردمـــانيم    ــيكن بـــه قطـ   لـ
  در جـــــادة مردمـــــي بـــــرانيم

ــي ــي  ب ــرت و ب ــوانيم  غي ــر بخ   هن
  مــا را ز چــه رو خــراب كــردي؟
  مــــا فاضــــل نامــــدار بــــوديم
  بـــا عـــزت و اعتبـــار بـــوديم   
ــوديم  ــار بـــ ــرماية افتخـــ   ســـ
ــوديم  ــيار بـ ــسره هوشـ ــا يكـ   مـ
ــوديم  ــار بــ ــوده و بختيــ   ...آســ
  مــا را ز چــه رو خــراب كــردي؟
  كـــو برتـــري و نجابـــت مـــا   
  !كــو آن همــه جــاه و ثــروت مــا؟
ــا   ــرافت مـــ ــة شـــ   از زمزمـــ
ــا؟     ــت م ــن فلاك ــث اي ــد باع   ش
ــا؟  ــا ســـعادت مـ   !شـــد دور ز مـ
  مــا را ز چــه رو خــراب كــردي؟
  ناچــــاري و فقــــر انتــــصابي   

  !حـــسابي بگذشـــت زمـــان بـــي
ــره   ــه چه ــم ب ــي ز ال ــا ك ــابي ت   !؟ت

  !وقت است كه بعد از ايـن نخـوابي        
ــابي  ــي خط ــت خــود كن ــر غفل   :ب
  مــا را ز چــه رو خــراب كــردي؟

  

 امارت بخارا داراناين روزنامه به كارگزاران حكومت پادشاهي روس و به حكومت
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.  از چاپ بازداشته شد1913سال وية ن ژا1 ، در مورخ شماره153 نشر  ازمد كه بعدنيا خوش 
ولي روزنامه در دورة فعاليت نه چندان طولاني خود انديشة طلب علم و معرفت را در انديشة 

ي هاي ديگر فارسي تاجيك مردم بيدار و هوشيار جا كرد و براي عرض هستي روزنامه و مجله
اي به  شك موفقيتي بسي بزرگ و گواه تا اندازه  كه بيرا فراهم آورددر آسياي ميانه زمينه 

  . استرورپ بخاريان معرفت الدين و ميرزا سراج و جوان مقصد خود رسيدن ميرزا محي
اكنون وقت آن رسيده كه مطالب خواندني و جالب محرر و مؤلف فعال روزنامه 

گذارانش ميرزا سراج حكيم و همة روشنفكران تاجيك  ز پايهزاده، يكي ا ميرزا جلال يوسف
  .گردآوري، تهيه و پيشكش خوانندگان امروزه گردانيم» بخاراي شريف«هاي  را  از صفحه
 در حل و ه،شناسي آنها بهره برد بيني و جهان سزد كه از دانش و مهارت و جهان مي

 تحليل و بررسي مسايل مبرم حيات از تجارب آنها استفاده بريم و درفصل معماهاي امروزه 
ي يا لومش در زمان جهاني. رسي گفته باشيم اجتماعي اقتصادي و فرهنگي كشور سخن نشان

 زمان بودن گام با فرهنگ غني و از جانب ديگر همصيانت از از يك طرف ،ها سازي جهاني
زد تا به يمن س  ميلادي، مي21اكنون در آستانة سدة . پرست است وظيفة هر فرد دلسوز ميهن

  .استقلال كشور در راه تحقق اين هدف تلاش كنيم
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